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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 خرداد27 ،شنبه پنج ياناز سخنر ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع َنَّ أشَدًِةلتََجد دوم مهَنَّ أقَرْبِلتََجد ينَ أشَرَْكُواْ والَّذ و ودهْنوُاْ اليينَ آمنوُاْ ةلِّلَّذينَ آملِّلَّذ ً

  ا نَصارىالَّذينَ قَالوُاْ إنَِّ
  ها لازم است شناسي و آگاهي از مقدار دشمني او براي كسب آمادگي در برابر دشمني دشمن

سازد كه  اي متوجه مي را ظاهرا به نكتهو آله عليه  االله صلواتي كريمه خداي متعال رسول بزرگوارش  در اين آيه
به حيات و  بخواهدكه اي  جامعه و هر گروه .اي براي تشكل اسلام و تداوم آن و بقاي مسلمين دارد ي ريشه جنبه

اين است كه  حكماولين : ادامه دهد، به حكم عقل لازم است اين احكام عقلي را رعايت كند زندگي خود
كسي كه دشمن را نشناسد هلاك  كه نقل شده استچنين عليه  االله از اميرالمؤمنين صلوات. شناس باشد دشمن

مقدار دشمني چون اگر . مقدار دشمني دشمن را هم بايد بداند :فرمايد مي آن حضرت در فرمايش ديگر .شود مي
علت آن هم جهل و ناداني نسبت به مقدار . دشمن را نداند، ممكن است كه مورد آسيب آن دشمن قرار بگيرد

 شداري خوي نگاهايجاد آمادگي براي و  اوضربات  درمقابلدانستن مقدار دشمني دشمن براي دفاع  .است دشمني
ي كريمه مورد و موضوع را بر حسب ظاهر  اين حكم از احكام عقلي است؛ خداي متعال هم در اين آيه .است لازم

كند تا آن كه تمام مسلمين هم از اين  فرمايد، و به آن حضرت خطاب مي براي رسول بزرگوارش مشخص مي
 و أَعدوا«ي  تعالي در آيه به فرماني كه حقتواند  اگر انسان مقدار دشمني دشمن را نداند، نمي. وضعيت مطلع بشوند

مَا لهم ُتمتطََعنْ اسم ُعمل كندداده است  »ةٍقو.  
  هاي انسان نفس او است ترينِ دشمن دشمن

وجود ؛ اما شوند توجيه مي كه دشمن دارند به اين برند، يا پي مي خود دشمنان ظاهريبه وجود نوع مردم يا خودشان 
شان از سوي  و آگاهي  اجمعين كه علم عليهم االله شود و اولياء خدا سلام براي هر كسي مشخص نمي دشمنان نامرئي

ترينِ  دشمن "اعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك"فرمايند  ها مي به انسان  تعالي است، بر حسب وظيفه حق
نداشته توجه به اين دشمن اگر انسان . هاي شما نفس شماست؛ يعني آن بعد حيواني موجود در وجود شما دشمن

مقام كه  ، اما پس از ايناستنسبت به دشمنان ظاهري مراقبت صرفاً كند كه آگاهي از دشمن  باشد، گمان مي
است و آن  او وجود ترين دشمن در داخلِ شود كه قوي ناآگاه متوجه مي فرمودند، انسانِو آله عليه  االله صلواترسالت 

  .نفس انسان است
براي انساني كه . ل برساند اين است كه او را بكشُدتواند به طرف مقاب دشمن ظاهريِ جسماني ميكه حداكثر آسيبي 

ر دوبعدي و معتقد به قيامت و معاد و معتقد به خداي متعال است، اين مقدار دشمني و اين نوع از دشمن در براب
  . ، ناچيز استوآله عليه االله صلواتدارد، طبق اين فرموده از مقام رسالت  اي كه نفس براي صاحب خود دشمني
از طرف فرعون تهديد به شكنجه وقتل شدند كه چرا بدون عليه  االله سلامني كه پس از ايمان به حضرت موسي اساحر

جان دادن ما است وپس از آن حساب ما با  گفتند كه حداكثر قدرت تو تا لحظة ايد، به او اجازه من ايمان آورده
. شوند ها مسلط مي كنند و بر آن فهمي مردم استفاده مي هاي روزگار از ناداني و كم فرعونه البت. است ي متعالخدا
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در اين مورد كسي به فرعون نگفت كه ايمان كه اعتقاد قلبي است، هيچ ارتباطي با اذن فرعون ندارد كه اجازه بدهد 
اور نكرد، اگر او را قطعه اورد، وابسته نشد و بايمان ني انسان اگر. شود شود يا نمي دل يا وابسته به چيزي مي. يا ندهد
او را قطعه قطعه كنند كه از ايمان خودت دست  در صورتي كه آورد، و اگر مؤمن شد، د ايمان نمينهم كن  قطعه
  . شود ، باز هم مؤثر واقع نميدبردار

ن كاري است كه فرعون درتش هماحداكثر ق - يعني خارج از وجود انسان و بدن انسان و روح انسان-دشمن خارجي 
ترينِ  كه دشمن وآله فرمود عليه االله سالت صلواتاما دشمن داخلي كه مقام ر. ن شنيداجوابش را هم از ساحر كرد و

يك . قابل رؤيت ندارند بيرونيِ ي بالسوء باشد، چند ويژگي دارد كه دشمنانِ كه نفس اماره استدشمنان تو 
يكي ديگر اين است كه . اند و او قابل رؤيت نيست ز وجود انسان قابل رؤيتبيرون ا اش اين است كه دشمنانِ ويژگي

شان اين است كه اين حيات جسمي و مادي را از انسان بگيرند و انسان   دشمنان بيروني حداكثر دشمني و عداوت
 و گيرد طور نيست، دشمني نفس اماره اين است كه سعادت را از انسان مي دشمني نفس اماره اين. كشته بشود

يعني تأثير نفس اماره از جهت دشمني در صاحب خودش اين است كه او را بدعاقبت . كند قيامت انسان را خراب مي
خواهد  نفس هر كاري مي .ي او به بلا براي پس از مرگ استابتلا .مند نيست كند؛ يعني پس از مرگ سعادت مي
  .شان ندارند آگاهي از نفسند و از درك عملكرد اين نفس دور هست  نوعاً ها كند و اين مي
  

  تشخيص دشمن براي افراد امر مشكلي است ،اماره ي نفسِ ها اختلاف خواستهبه دليل 
ي كريمه فرموده است و گوشزد مسلمين شده، اين است كه تشخيص  ي ديگر كه خداي متعال در اين آيه نكته

شود كه انسان  ي نفس اماره موجب مي خواسته دشمن براي افراد امر مشكلي است؛ يعني اختلاف سليقه و اختلاف
كه  ي اين هم اين است كه ما در بين خودمان يك افرادي داريم كه با اين مثال زنده. دشمنان خودش را هم نشناسد

داند، ولي در عين حال معتقد است كه يهود يا سائر كفّاري كه در غرب هستند، به موجب اين  خودش را مسلمان مي
در . اين يك نوع ديد است. اند و دوستان جهان بشريت هستند ها به ما لطف كرده صنعتي خودشان، اينهاي  فرآورده

كه انسان را مجذوب توليد  ها دشمن هستند، براي اين مقابل اين ديد هم ديد ديگري هست و آن اين است كه اين
اش كار  ي عاقله ها شد، قوه اي ايني كاره باخته اند، انسان وقتي كه دل آوردهاي خودشان كرده خودشان و دست

  .شود شود و از آخرت غافل مي كند، توجه او نسبت به قيامت و بعد از مرگ سلب مي نمي
هاي زنان بدون  با عكسرا ها  كه آن فرستادند ييها اولين بار نعلبكي. از غرب آمد حجابي بي زمان رضاخان در ايران

گفتند كه ما از همين ابتداي  بعضي مي. شد نظر پيدا مردم اختلافهمان موقع در . نقاشي كرده بودندپوشش سر 
 خواهيم در نعلبكي چيني چاي بخوريم مي اگر .كار بايستي جلوي ورود فرهنگ اجنبي و دشمنان اسلام را بگيريم

 يياتصويره هايي با  بعد بشقاب. ما هم چيني بسازيم و اند ساخته گونه ببينيم چه تا خودمان زحمت بكشيم بايد
باز كردن . مبارزه عملي با فرهنگ وارداتي غير از شعار دادن است .خودش را آوردند و در نهايت آوردندتر  بزرگ

مرزها براي ورود كالاهاي رنگارنگ با توجه به وجود مردمي كه مبتلا به ضعف فرهنگ اسلامي هستند صحيح 
  .ماند فس اماره بروند باقي نميخواهند به دنبال ن يهايي كه م ديگر هيچ مشكلي براي انساننيست؛ چون با اين كار 

ممكن است دو نفر نسبت به شخص . و بد، تشخيص دوست و دشمن، در نظر همه مساوي نيستتشخيص خوب 
ثالث، دو نظريه متقابل داشته باشند، انسان اولي بگويد كه اين دشمن ما است، انسان دومي بگويد كه اين دوست ما 

اگر  .وجود ندارد قرآن كريم بشودتعالي و  كه انسان تسليم بيان حق جز اين راهيگونه از اختلاف نظرها  در اين. است
اختلاف حل در اين صورت دشمن است، دشمنش بداند؛  كهاگر فرموده . اين دوست است، دوستش بداند كهفرموده 
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كه به اختلافات بين افراد در  تعالي را نپذيريم، ديگر هيچ معياري براي اين كلام حق وچه وحي  ما اگر چنان .شود مي
  . گويد حق با من است هر كسي مي و نداريم دهدمورد خوب و بد خاتمه ب

تخصصي كه بايستي دانشمندان آن رشته - ي فني يك مسئله است كه عملكرد در بين ما خيلي زياد شده يالان نوع
 و كنند در مورد آن داوري كنند و نظر دهند را بعضي از كساني كه ادعاي علم دارند، در بين مردم طرح مي

زنيد، مربوط  گويد كه اين حرفي كه شما مي از اين مردم عوام هم كسي نمي. خواهند عوام مياش را از مردم  داوري
خواهيد؟ يعني انسان ذاتا از  نظر مي وتخصصي است و ما تخصص نداريم، چرا از ما داوري - ي فني به يك مسئله

  . آيد مي بدش كه اعتراف به ناداني و جهل بكند اين
  

  .كلام خداست ،خير و شربالاترين معيار براي تشخيص 
هر كس از اين . تواند از دشمنان خدا بدش بيايد نشود و تزكيه نشود، انسان نمي  تا نفس انسان محكوم قوه عاقله

ارثي ناداني كه ايمان او  به اين انسانِ. بيند كه در اين مملكت نيست مي ييچيزها و ها د، رنگرو مملكت بيرون مي
اين دنيايي  .فعليت پيدا نكرده است كه عقل شما قضاوت كند  شما ي عاقله گفت قوه شود ريشه ندارد، نميو است 

از اين . اند گذاشتهيعني پل  ةاست كه اسمش را قنطر دنيايي .است كه ما در آن هستيم، براي هيچ كس ماندني نبوده
  .ضعيتي خواهد داشتچه و ،اگر انسان اهل فكر است، بايد فكر كند كه بعد از اين پل. بايد عبور كرد ،پل

گويد هر چه اين  بيماري او را بهبود بخشيد، ميدر خارج از كشور اگر يك پزشكي بيماري كه مبتلا به سرطان است، 
كه بر حسب ظاهر مرا از مرگ نجات داده، و حال آن كه هيچ كس  چرا؟ براي اين. پزشك بگويد درست است

 عمرش به دنيا بودهبلكه ، »يستَقدْمونَ و لَا ساعةً يستَأخْروُنَ لَا أجَلهُم جاء إِذاَ«. تواند مرگ را از كسي دور كند نمي
  .است

را در جامعه وارد  آن كهاي است،  عاقلهقوة منطق اسلام است، منطق واقعي هر  و اين وضعيت را كه فرهنگ
چنين . وجود داردكه در زندگي  ندهايي هست آميزي ي رنگ باخته دل بينيد كه نودونه نفر مي از هر صد نفر. اند نكرده
هم دشمن . استيهود شما فرمايد بالاترين دشمن  د كه خداي متعال مينند اين آيه را باور كننتوا ي نميهاي انسان

اش را شناخت، نه خود دست و پايش را، خداي متعال را  خود باطني ،اگر انسان. هم دشمن آخرت شما ودنياي شما 
اند، آن جهان  دهند و نداده ي ماندن نمي فهمد كه اين دنيا جاي ماندن نيست، به كسي اجازه ، ميشناسد هم مي

وقت است كه  وقتي تفكر او به اين مرحله رسيد، آن. جا بايد يك فكري كرد ديگري كه جهانِ ماندني است، براي آن
يار مع بالاترين. مورد اعتمادش باشد ،رياگردد كه آن مع به دنبال معياري براي تشخيص خوب و بد و خير و شر مي

  .ستي متعال اكلام خدا
  دهد زندگي نجات مي قيود به اعتقاد به معاد است كه انسان را از وابستگي

ا جمع كند تا ضربه از دشمن حواسش ر و استراحت نداشته باشد بلكه بايد خوابد،بدر برابر دشمن  نبايدانسان 
قدر اميرالمؤمنين  چه ،فهمد مي ، آن راتوجيه بشودبه سمت آن هر عقلي  اگر فطري كه براي همين امرِ .نخورد
اسير  وعلتش اين است كه مردم اسير شكم  ؟!است چه مقدار در ذهن مردم واقع شده وعليه فرموده  االله صلوات

، كلاه سرشان لذت نبرند به خيال خوداين چند روزه را  دنيا اين در چه كنند كه اگر چنان گمان مي. شهوت هستند
 .قصير يعني كوتاه ."اعقبتها حزنا طويلا ةقصير ةكم من لذ"فرمايد  عليه مي االله اميرالمؤمنين صلوات. است رفته

هاي دنيايي در اين مدت كوتاه عمر  اين لذت. است كه امكان لذت در همه آن فراهم نبوده هشتاد سال عمر كردي
  .كوتاه است ،متناهي استناش ، در برابر آن آخرتي كه طولش و مقدارانسان
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اجمعين و در قرآن از خداي متعال باور كند خيلي راحت  عليهم االله اگر انسان اين فرمايشات را از معصومين صلوات
روزي براي عقب  قيود زندگي و تلاش شبانه را از وابستگي به تجملات وانسان اعتقاد به معاد است كه . شود مي

   .دهد ، نجات مير شيطان هستندمظاههايي كه  نماندن از آن
ها  حال هستند، غنائم هم بين آن گردند، خوش از جنگ برمي و آله عليه االله همراه مقام رسالت صلوات كه گروهي

كنيد؟ شما يك  حالي مي قدر خوش ، چرا اين"تم من الجهاد الاصغرغقد فر" :ندحضرت فرمود. است تقسيم شده
جهاد . "ي عليكم الجهاد الاكبرو بق"ايد،  ايد و پشت سر گذاشته خاتمه دادهجهاد و برخورد و درگيري كوچك را 

چيست؟ فرمود جهاد با  تر كردند كه آن بزرگ عرض. ايد هنوز پيش روي شما است و هنوز وارد آن نشده تر بزرگ
  .تان نشويد خيالات وتان  چشم و تان دل گوش به فرمان. نفس

  
  آموزند شناسي را به مردم ميدشمن  السلام عليهمي طاهرين  ائمه

گونه كه  بينيم همان كنيم، مي نگاه مي السلام عليهم ي طاهرين و اولياء خدا از غير معصومين به عملكرد ائمهوقتي كه 
. اند كردهطور عمل  خداي متعال بندگانش را توجيه كرده و نسبت به دشمنان هشدار داده، اين بزرگواران هم همين

ك مشتمل بر ي و الحرام سال شصت عليه روز دهم محرم االله ست كه فرمايشات سيدالشهداء صلواتبنده اعتقادم اين ا
ها را  عقل آن بدبخت اين بود كه احكامِ يحت و پند و بعد ديگرنص ديگر ، بعدچند بعد بود، يك بعد آن اتمام حجت

فرمايد  مي حضرت كه اين. نيستاين عمر سعد دوست شما  دوست شما نيست؛ ،دهد كه اين يزيد نشان به خودشان
بلكه  ،نبودعصباني  خواست نعوذباالله فحش بدهد، نمي ،كرده رمخي مرا بين دو چيز )پست پسرِ پست(دعي پسر دعي

عليها در كوفه باز براي معرفي بدهايي  االله ي حضرت زينب سلام خطبه. بگويد شما اشتباه در ديد داريد ستخوا مي
كاري  ها هم مردم نبايد با اين. كردند ودند و بر خلاف مصالح و سعادت مردم عمل ميتعالي بد ب است كه نزد حق
داده بودند كه هر چه  قول تعالي اجمعين به حق عليهم االله ي طاهرين صلوات ائمه. ها كمك كنند كنند، نبايد به اين

دن مردم بود كه چيزي كه شما شان روشن كر هدف. دارند در راه خدا بدهند، طبق قولي كه داده بودند عمل كردند
  .است گونه بينيد، اهداف شما اين ، خيرش را نمي)يعني پيروي يزيد(كنيد گيري مي هدف

  در اول خطبهبينيد كه  كنيد، مي عليهما را نگاه مي االله ي خطبه دختر اميرالمؤمنين صلوات وقتي كه شما طليعه
 .آلوده هستيد و توجه نداريد .دانيد بيمار هستيد و نمي كشد، يعني شما عيوب واقعي مردم را به رخ خودشان مي

اما ظاهر  .ي سعادت شما نيست نندهك ايد كه اين راه تضمين تان را درمان كنيد؛ راهي را در پيش گرفته شما بيماري
د، هاي سالمي نيستي فرمايد كه اي اهل غدر و مكر و حيله، يعني شما آدم اين است كه اين خانم به مردم مي امر

طور  كنيد، با پدر من مكر و حيله كرديد، با برادر من مكر و حيله كرديد، با اين برادر من هم اين برطرفرا  عيوبتان
  .برخورد كرديد


